
فقه انگیزش )فقه   - فقه معاصر   - فقه الاداره-2025دسامبر  29-1447جمادی الثانی  8- 1404/ 10/ 8دوشنبه  
 –  65درس    - نقشه راه مصباح الشریعه از امام صادق ع  –فقه ارتباطات سازمانی    –مدیریت رفتار سازمانی (  

 -1ربطها فی الفقه    -هفتم از اصول هفتگانهاصل    - رابطه مدیر با خود )تدبیر نفس (  –رابطه هفتم    –روابط اربعه  
  انتقالی تمرین   مدیر در مقام تدبیر نفس باید نفس خود را به قدرت و سرعت در فهم مفاهیم  :65  یلهئ مس

ها نآ  اهالی منزل و سازمان تفهیم کند تا در نتیجه   را به  مفاهیم  بتواند  ل و منظمهو تعلیم دهد تا در تدبیر منز 
 انگیزاند ده و بر را توجیه نمو 

بدل که   ی با نسخه)است    « الفقر»فی  یا    « ربطها فی الفقه»صل  معلوم شد که اصل هفتم در مدیریت بر خویشتن ا
هرچند فقر اصح است که دو فتوا در خصوص آن دادیم حال (.  فقه را بر فقر ترجیح داده است   حکیم لاهیجی

زیرا  ؛  عادت دهد   ویعنی به فهم ربط    ؛فقه ربط دهد   هبگوییم که مدیر باید نفس خود را  می«  فقه»  یبر نسخه  بنا
مراد است معنای اصطلاحی آن که دانش مشهور فقه است و علم به احکام است   یدبع فقه در لغت فهم است و

ولی   سیس شده استتأ    زیرا فقه مصطلح در زمان آن امام همام  ؛چند احتمال غلطی هم نیستهر ؛  باشد   امام  
مورد   ولی آن را هم  احتمالی قوی نیست  ،در مباحث مدیریت بر خویش  مه  آن ،  اد باشد ل مر منقو نای  آیا همین مع

  .دهیمتفقه قرار می
مدیر   . فهم یک امتیاز برای هر مدیر است  .نفس فهیم نفس مطلوبی برای مدیر است  :1اما فقه به معنای فهم 
شود و زود منتقل می  ،شودفنی داده می  وقتی به او گزارش ،  سریع الانتقال است  ، فهمد فهیم مسائل را خوب می

 شود می  هایی که به او داده آمار   ، فهمد غلط یا صحیح بودن گزارش را می  ، دهد پاسخ مقتضی در رد یا اثبات می

 
هو  : فهم 1 مشعر،  شعور،  دریافت،  درک،  اندریافت،  استنباط،  نیوند ش،  ادراک،  هوش،   . یدریافت، 

را برای پرداختن  مفهومی وفکر کند   انتزاعی فیزیکی یای ابژه یکی  تواند دربارهاست که طی آن فرد می روانی  فرایندی
)اقرب   یةالارب(، فهامه، فهام  ی)منته  یافتن دانستن و به دل در   .چند تفاوتی هم با ادراک ندارد. هر به آن به کار برد

قرآن کریم  از فَ هْم .یاندر   ی قوه  یافت،در   ی   قوه  یافت،الموارد(، در  به    تَ فْهیم   .و دانستن است علم به معنای واژگان 
عَل مَه  وَ عَرَفَه     فَ هْما    فَه مَه    .و دانستن است علم به معنای  .تر در قرآن نیامده استبار بیش   این لفظ یک  .معنای دانا كردن است

درست   الرّجلعرفت    صحیح نیست، بلكه   الرّجل   فَه مْت   ول   .الكلام   فَه مْت    :گویند  .و آن متعلق به معانى است نه ذوات  . ب قَلْب ه  
و سلیمان، علم   داود تفهیم كردیم و به هر دو از سلیمان  مسئله را به »فتواى  ففهّمناها یعنی    .به معنای دانا كردن است تَ فْهیم   .است

الْفَهْم : هیئة للإنسان    .نیامده است قرآن بار بیشتر در  این لفظ یک   .راجع است فتوی  و حکومت  ضمیر »ها« به «.  دادیم حکمت و
وقوله:   كذا،  فَه مْت   یقال:  يحسن،  ما  معاني  یتحقّق  َبها  َف  َف  يْْمن  سُل  مْناهاَ  هَّ

ذلك، وإمّا بأن ألقى ذلك في روعه، أو بأن أوحى إلیه وخصّه  الله له من فضل قوّة الفهم ما أدرك به    وذلك إمّا بأن جعل  ،(79  : الأنبیاء)
وأفَْ هَمْت ه   مَه  :  به،  ی  فَهّ  أن  غیره  من  یطلب  أن  سْت فْهَام :  والا  تصوّره،  حتى  له  قلت  فَه مْت ه    یقال   ،الغباوة  ضد   :م  الْفَهْ و   )راغب(  .إذا 

أفَْ هَمْت ه   و   ، الشيء اسْتَ فْهَمَن  وقد ،فَه مَ  وفلان .  وقیل الساكن اسم المصدر  ،إذا علمته -وتسكین المصدر لغة-بمن باب تع فَ هَامَة  و  فَ هْما  
سْلَام  »  .وفَ هَّمْت ه  تَ فْه یما   إطلاقا لاسم المسبب على    ، مجازا الْفَهْم  أطلق علیه لفظ  ، مَفْه وما   « أيقَلَ عَ ل مَنْ   فَ هْما   جَعَلَه  وَفي  حَد یث  مَدْح  الْْ 

یَة    و ف هَامة    فَ هْما  و فَ هَما  و هي افصح و فَ هَامَة    ه مَه  فَ   ( )طريحی  .عقل مقاصده  عنه و  فَه مَ  من  وهو مسبب   ، السبب  علمه    :و فَ هَام 
 الامرَ   فَ هَّمَه  ).  مَفْه وم   و ذاك فاه م فهو  و هو انما یتعلَّق بالمعاني لا بالذوات فیقال فهمت الكلام و عرفت الرجل لا فهمته    بقلبه   عرفه   و

  تَ فَاهَمَ   .شیئا  بعد شيءٍ و لا تَ ق ل انفهم الامر  : فهمه  الكلامَ  تَ فَهَّمَ   .« و ی  فْه مان یَ فْهَمَ   من اوتَ   یقال »قلَّ   یفهَمه    : جعله  ایاه    افْ هَمه  و  
 و قیل اسم مصدر و في  ر  مصد  الفَهْم  .ایاه    یفهمه  ان    و طلب منه    عنه    الامرَ: استخبره  (  اسْتَ فْهَمَه  .  : فهم بعضهم من بعضهم القوم  

فهام ایصال المعنى باللفظ   الكلّیات »الفهم تصوُّر الشيء  من لفظ  الفهم  الفَه م    .ال فهم السامع  المخاطَب« و الا    .ككتف: السریع 
 ( اقرب الموارد–)شرتوتی سعید
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َ»   :لقوله تعالی  ،دهد العمل مقتضی را انجام میو عکس  کند ین مییتب یعنی به    2ة. و القضی  ةای الحکوم  «مناهاَسليْمنففه 
مدیران هم باید به همین شیوه نفس خود را   .یعنی یک امر مدیریتی را،  یم کردیم قضاوت و داوری رافهت    سلیمان 

به عنوان   در حقیقت خداوند    .. .ت نسبت به آراء و اشخاص وتفهیم کنند به مهارات مدیریت و داوری و قضاو 
سلیمان   ما هم   .دهد میو تمرین  و فهم ربط  یعنی او را به فقه    ،کندمدیر مادون را تفهیم می  ،   مدیر مافوق سلیمان

گوییم فهم شما از این می  و  فهم کردن در میان ما هم رائج است  .را به فهم مسائل تدبیری تفهیم کنیم  خود  نفس
قُولَُ: »گویند کهمی  قوم شعیب    مثلا    ؟ مطلب چیست اَت  َّ ثيراًَمِم

هَُك  فْق  و چند بار در قرآن تکرار   «لانفهم» ی  أ  3«ماَن 
ََلا»  ده است که ش َی  موریت مقابله با أ وقتی حکم م  و فرامدیری مانند حضرت موسی    «. لا یفهمون » ای    4« نَهوَُفق 

منطقی که مردم   و   د نک  اد شرح صدر پیاش این است که  خواسته  ، کند خدا دریافت می  ، فرعون را از مدیر مافوق خود
َ»  : لقوله    ، را بفهمند   مورانش حرف او أم   و پیروان و  َی  َق ََواهَُفق  نفر هم معنای فهم   یا مراد از فقه در آیهبّ و ر   5«.ولم

َیَُلمَ»:  عنی قوله تعالی أ   ، لغوی است َهَُتفقَّ َواَفم  ،متوجه مفاهیم دینی شوندو    ده فهم ششناس و دینیعنی دین  6، «ینََالد 
ها هم بر حذر تا آن   ند ها را با تکیه بر این فهم انذار دهای که بتوانند آن را به قوم خویش منتقل کنند و آن گونههب

تواند نمی  ،تفقه نکرده باشد   تا منذر فهم و   .این فرآیند فهم دین است  7(. گر مانعی از فهم نداشته باشند ا )   شوند 
 

أي   « نَ فَشَتْ ف یه  غَنَم  الْقَوْم   حین  إ ذْ  يَحْك مان  في  الْحرَْث   »حین « إ ذْ ن«  داود وسلیما واذكر أي « وَس لَیْمانَ وَداو دَ   : فقوله  : المیزان 2
  ، ما فیه وقد عرفت    ،الضمیر راجع إل داود وسلیمان والمحكوم له   : وقیل   ،أي لحكم الأنبیاء  « وكَ نَّا لح  كْم ه مْ  »تفرقت فیه لیلا وأفسدته

 حاضرین نرى ونسمع ونوقفهم على وجه الصواب فیه« شاه د ینَ .  »هو كما ترىو الضمیر لداود وسلیمان لأن الاثنین جمع    :وقیل 
وآتینا  «  الآیةإن تقدیر صدر    :وربا قیل« ع لْما    آتَ یْنا ح كْما  وَ  »من داود وسلیمان «س لَیْمانَ وكَ لًا  »أي الحكومة والقضیة « فَ فَهَّمْناها»

 .« إذ يحكمان إلخداود وسلیمان حكما وعلما
َماََ 3 َو  ناك  ْ جَ  ر  َل  هْطُك  وَْلاَر  َل  عیفاًَو  َفیناَض  اك  اَل نَ  نَّ َإم قُولَُو 

اَت  َّ ثيراًَمِم
هَُك  فْق  یْبَُماَن  َقالُواَیاَشُع  زیز  ع  یْناَبم

ل  َع  نْت 
 
تر از  در اینجا بلیغ  فقه  یكلمه  آوردن  (91  : هود. )أ

اند: این كلمه شامل سه نفر تا هفت و یا تا ده  هگفت  به معناى قوم و عشیره است. و بعضى رهط یو كلمه تر از آن استو قوى فهم  یكلمه
كه قوم و خویش آن جناب كارى از دستشان  اند به كمى قوم و خویش شعیب و اینرا آوردند اشاره كرده رهط  ی شود، پس اینكه كلمهنفر مى
م خود اجتماع كرده و آنان را با حجت  با مرد   بعد از آنكه جناب شعیب    ران كردن كسى است.بابه معناى سنگ  رجم  یآید و كلمهبر نمى

توانند از راه استدلال او را ساكت كنند  مردم دیدند در مقابل گفتار منطقى او هیچ حرف حسابى ندارند و به هیچ وجه نمى  .خود مجاب كرد
اش مفهوم  اى براى شنوندهم گویندهاى آنان نامفهوم است و معلوم است كه اگر به راستى كلار هاى او بجرم نخست گفتند كه: بسیارى از گفتهلا

  اى در آن نیست. زنى كه هیچ فایدهنباشد قهرا كلامى لغو و بى اثر خواهد بود و این سخن آنان كنایه از این بود كه اى شعیب! تو حرفهايى مى
َ»  آن گاه دنبال آن گفتند: اك  اَل نَ  نَّ َإم یفاًََو  عم

یناَض  شدیم به فهم خود فشار بیاوریم تا كلام  یعنى اگر تو شخص نیرومندى بودى ما ناگزیر مى«... .  فم
بشنویم  ا بفهمیم و به فهمیدن آن اهتمام ورزیم و آن را  ر نامفهوم تو را بفهمیم ول تو در بین ما نیرومند نیستى و ما مجبور نیستیم كلام نامفهوم تو  

بعد از    ]قوم شعیب    دانیم كه نه به دستوراتش اعتنايى هست و نه به سخنانش.و قبول كنیم، بلكه ما تو را در بین خود فردى ضعیف مى
وَْلاََ»  و آن گاه تهدیدش كردند كه  دید به قتل كردند![بینیم، و او را تهیاور مىدرماندن در مقابل منطق او، به او گفتند: تو را ضعیف و بى َل  و 

َ ناك  ْ جَ  ر  َل  هْطُك  جانب این چند    یكردیم، ول ما ملاحظهطور یقین سنگسار مىه  این عده قلیل از بستگانت نبود تو را ب  ی عنى اگر ملاحظه« یر 
كرده باشند به    اى كم( خواندند براى این بوده كه اشارهعنى عدهیشویم. و اگر بستگان او را رهط )كنیم و متعرض تو نمىنفر خویشان تو را مى

اند در حقیقت نوعى  اینكه اگر روزى بخواهند او را به قتل برسانند هیچ باكى از بستگان او ندارند و اگر تا كنون دست به چنین كارى نزده
َ»  سپس دنبال آن تهدید اضافه كردند كه:   اند. احترام به بستگان او كرده َََو  یز  زم ع  یْناَبم

ل  َع  نْت 
 
َ»  ی  جملهتا آن تهدید یعنى  « ماَأ هْطُك  وَْلاَر  را تاكید  ََ«ل 

 ( 561-560 ، ص. 10. ج ، ترجمه تفسیر المیزان)موسوی همدانی، .  كرده، فهمانده باشند كه تو در بین ما قوى نیستى و مقامى منیع ندارى
َفي 4 وَْكُنْتُُْ َل  كْكُمَُالْْ وْتَُو  كُونُُاَیُدْرم

َت  یْنَم 
 
َََأ نَْتُم َإم َو   

دَ  یَّ َمُش  ََبُرُوج  نْدم نَْعم َمم هم قُولُواَهذم
ةٌَی  ن  س  ماََبْهُمَْح  َف  م َاللََّّ نْدم نَْعم َمم َقُلَْكُلٌّ ك  نْدم نَْعم َمم هم قُولُواَهذم

ةٌَی  ئ  یِّ بْهُمَْس  نَْتُم َإم َو  م اللََّّ
دیثاًَ َح  هُون  فْق  َی  َلاَی كادُون  وْمم

َالْق  ؤُلاءم  ( 78 : النساء. )لِم
وْلَ 5 هُواَق  فْق   ( 28 :طه. )ی 
َما 6 ََو  ینم

َالدِّ هُواَفيم قَّ ف  ت  ةٌَلمی 
َطائمف 

ْ نْْهُ َمم ة 
رْق  َفم نَْكُلِّ َمم ر 

ف  وَْلاَن  ل  ةًَف  فَّ رُواَكا  نْفم َلمی  نُون  َالْْؤُْمم ََكان  رُون  حذْ  هُمَْي  لَّ ع  َل  ْ يْْهم
ل  عُواَإم ج  ذاَر  مَْإم

ُ وْمَ  رُواَق  َلمیُنْذم  ( 122 :التوبة. )و 
7 َ َّ َمِم ُ

ظْلَ 
 
نَْأ َم  آیو  َبم  

َانَْذُكِِّّ لْناَعَ  ع  اَج  نَّ داهَُإم تَْی  م  دَّ َماَق  ي  سم
َن  نْهاَو  َع  ض  عْر 

 
أ َف  هم بِّ َر  َفيََتم هُوهَُو  فْق  نَْی 

 
ةًَأ نَّ كم

 
َأ ْ م َالُِْدىََقُلُوبِهم ل  دْعُهُمَْإم

نَْت  َإم قْراًَو  َو 
ْ
م ذاًَََآذانِهم دُواَإم

ت  ْ نَْيَ  ل  ف 
داًَ ب 
 
خوانى  وقتى تو قرآن مى  شود كه:رفته معناى آن دو چنین مى  هم   ی قبلى بود، و رو   ی حجابى است كه در آیه  ن بیا  ی به منزله  ( 57  : الكهف. )أ



َلیَُ»  : لقوله تعالی  ،حذر باشند بر   ش منذر باشد و نباید توقع داشته باشد که مخاطبان َواَق َرَُنذم َإمََولِ  َذاَر  َإواََعَُج  َهَُعل ََلَ ليْهم َمَي  َروَُحذ   . «ن 
شود که فهم منذر از معلوم می  . گوییفهمیم چه میند که ما نمیگفتمی    لذا قوم شعیب  . باید بفهند تا بترسند 

-تفهیم-د فهم          رآین     ف.  د          ذیرن        ر بپ        ثیذر شوند و تأ          ا بر ح        ت ت          لازم اس  م        وم او ه        فهم ق؛  دین کافی نیست
اگر مانعی از )   سپس او تفهم کند   ،بعد تفهیم کنم  ،اول بفهمم  ؛باید در انتقال مفاهیم دین طی شود  تفاهم-تفهم

 تفاهم سازمانی پدید آید. در نتیجه  و    (فهم نداشته باشد 
تفهم و    متفهی-یعنی مدیر باید نفس خود را در فرآیند فهم  ،شودآشکار می  «ربطها فی الفقه »حال مراد از  

، تفهیم کند   مفاهیم دینی را بخش  مفاهیم تمرین دهد و تفهیم کند تا هم خوب بفهمد و تفهم کند و هم به شکل اثر 
ها باید خود فهم شوند تا تفهیم به همکاران سازمانی شوند و آن   معارف دینی هستند   زیرا مفاهیم دینی که همان   .فافهم
لذا اساس   ؛سامان بگیرد  بر اساس این تفاهمنی  و فرهنگ و رفتار سازمامفاهیم دین منتقل شود    تفهم کنند تا  خوب

البته   .واند تفهیم به کارکنان کندتنمی  ،نکند   اگر مدیری خوب فهم مفاهیم  .بعد تفهیم است  ، تفقه و تفهم است  اولیه
یعنی نفس را فهیم   «،ربطها فی الفهم»یعنی    « ربطها فی الفقه »پس    . نهاد  « هماستفهام»توان نام این فرآیند را  می

 . در مراحل تدبیر منزل و منظمه مفاهیم را منتقل و رائج نماید   بار آوردن تا
انتقالی تمرین و   به قدرت و سرعت در فهم مفاهیم  مدیر در مقام تدبیر نفس باید نفس خود را  که   فتحصل

تا   با آنان به تفاهم برسد  و  مان تفهیم کند اهالی منزل و ساز   را به   مفاهیم  بتواند   ل و منظمهتعلیم دهد تا در تدبیر منز 
 8.انگیزاند ها را توجیه نموده و بر در نتیجه آن 

 

 
كنیم تا قرآن را به گوش قبول نشنوند و با  پوشانیم تا قرآن را نفهمند و گوشهایشان را هم كر و سنگین مىهايى مىما دلهاى ایشان را با پرده

 ( 157 ص.  ،13. ج ،ترجمه تفسیر المیزانهمدانی،   موسوی ) ها كیفر كفر و فسق ایشان است.این یبته همهلا . فهم ايمان صدق آن را نفهمند
 .1447رجب المرجب شهر  8ه، ر لادافقه ای ط از سلسلهبفقه الروا 65درس  8


